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Abstract 

Social traditions have been recognized as significant factors in the advancement or 

decline of societies. According to Agnew’s General Strain Theory, certain elements 

within society exert pressure on some individuals, compelling them toward deviant 

behavior. In this regard, the tradition-oriented society of the Qajar period, which 

valued goals such as family honor, wealth, and adherence to religious norms, 

simultaneously maintained a rigid class structure, widespread illiteracy, and pervasive 

poverty. These conditions restricted—or, at times, rendered impossible—the 

achievement of such goals through legitimate means, resulting in social offenses such 

as bribery, theft, and similar forms of misconduct.The central question, therefore, is: 

what role did the social traditions and customs of Iranian society during the Qajar era 

play in the emergence of social crimes across various social domains? This study seeks 

to investigate the impact of selected social traditions and customs on cultural and 

social harms, drawing upon primary sources and recent research within a descriptive-

analytical framework. An examination of traditions related to religious rituals, 

education, social classes, the position of men and women within the family, marriage, 
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and divorce reveals that, despite certain positive outcomes, these traditions in some 

cases contributed to the emergence of social and cultural problems. 

Keywords: Social tradition, social crime, Qajar period, polygamy, patriarchy. 
 

Introduction 

Social traditions are derived from and grounded in both voluntary and involuntary 

layers of beliefs, convictions, bodies of knowledge and skills, national and social 

identity, and even myths and superstitions. Nevertheless, traditions themselves act as 

causal agents in the emergence and manifestation of social behaviors and beliefs. 

Examining the weaknesses inherent in a society’s social traditions can serve as a key 

pathway to resolving numerous issues across various domains. This is because social 

traditions, by virtue of their communal nature, proliferate rapidly, are easily 

transmitted from one generation to another, and, most significantly, endow even 

undesirable or destructive beliefs and behaviors with a degree of legitimacy if they 

become socially accepted as tradition—thus rendering them valuable or, at the very 

least, socially tolerated. 

 

Materials and Methods 

The present research is a historical study based on primary and authentic sources of 

social history, travelogues from the Qajar period, and recent studies, employing a 

descriptive and analytical approach to examine the role of traditions and social 

customs in the emergence of cultural and social harms.  
 

Discussion and Results 

This study employs Agnew’s General Strain Theory (1995), which posits that 

psychosocial strain pressures individuals toward delinquency. These strains generate 

negative emotions motivating delinquent behavior as a method of stress alleviation. 

 

Conclusion 

Qajar-era Iranian social traditions, while functional, sometimes fostered deviance. 

Practices like the sanctification of society attracted unscrupulous profiteers. 

Furthermore, the pervasive reliance on domestic servitude and patriarchal structures 

severely constrained social mobility. The disregard for servant dignity discouraged 

education among the lower classes. Critically, patriarchal norms in the family 
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diminished the status of women, whose marital choices were often overridden, 

leading to early marriage and moral detriments for the youth. 
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 ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیجستارهای تاریخی

 1405 پاییز و زمستان، 2، شمارة 17(، سال لمی )مقالة پژوهشینامة عدوفصل

 در اجتماعی های عادت و هاسنت نقش

 قاجار دوران در ایران اجتماعی و فرهنگی هایبزه بروز

 آگنیو عمومی فشار ۀنظری بر تاکید با

 *مهدی ساربان

 ***محمد زرقانی ،**حامد قرائتی

 چكیده

 نظریهه اساس های اجتماعی عامل مهمی در ارتقاء یا انحطاط جوامع دانسته شده اند. برسنت
 آنها  و آورده فشهار مردم از برخی به که دارند وجود جامعه در عواملی آگینو، عمومی فشار
 اههدافی کهه قاجهار دوره مهدار سهنت جامعه اساس این بر. کنندمی رفتاری کج به مجبور را

 بهود کهرده گهااری ارزش را دینهی هنجارهای به ثروت و پایبندی خانوادگی، شرافت مانند
 اههدا  این به گسترده دستیابی فقر عمومی و سوادیبی سختگیرانه، طبقاتی ساختار همزما 

 همچهو  ههاییبزه نتیجه در که کردمی ناممکن گاهی و محدود مشروع ابزارهای طریق از را
ها و عهادت حال پرسش اصلی این است که سنت .یافت می بروز سرقت و... خواری، رشوه

ههای اجتمهاعی در عرصهه  های اجتماعی جامعه ایرا  در دوره قاجار چه نقشی در بروز بزه
های مختلف اجتماعی داشته است؟ ایهن تحقیهق تهدش دارد بها تکیهه بهر منهابع اصهلی و 

هها تحلیلی به بررسی نقش برخی از سهنت-پژوهش های جدید و مبتنی بر رویکرد توصیفی
ههای های فرهنگی و اجتماعی بپردازد. بررسهی سهنتوعادت های اجتماعی در بروز آسیب

سک دینی، تحصیل، طبقات اجتماعی، جایگهاه مهرد و ز  در خهانواده، ازدوا  و مرتبط با منا
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ها به رغم نتایج مطلوب اما در مواردی نیز زمینه ساز بهروز دهد که این سنتطدق نشا  می
 اند.هایی بودهآسیب

 .سنت اجتماعی، بزه اجتماعی، دوره قاجار، چند همسری، مردسالاری ها:دواژهیکل

 

  مقدمه. 1

ههای ارادی و غیهر ارادی از باورهها و اعتقهادات، های اجتماعی برگرفته و مبتنی بر لایهسنت
باشهد. بها ایهن ها و خرافهات مهیها و مهارتها، هویت ملی و اجتماعی و حتی اسطورهدانش

 ها نقش عاملی در پیدایش و ظههور رفتارهها و باورههای اجتمهاعی دارنهد.وجود خود سنت
توانهد راه گشهای حهل شهد  بسهیاری از ن اجتماعی یک جامعه میبررسی نقاط ضعف سن
های مختلف باشد. چه اینکه سنن اجتمهاعی بهه دلیهل جهنت اجتمهاعی مشکدت در عرصه

خود هم به سرعت فراگیر شده و هم با سهولت از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و از همهه 
ند، اگر به صورت سهنتی اجتمهاعی مهمتر اینکه باور و رفتاری حتی اگر ناپسند و مخرب باش

 پایرفته شوند، ارزشمند شده و یا حداقل مورد اکراه جامعه نخواهند بود. 
دیدگاه آسیب شناسانه نسبت به سنن اجتماعی از دیرباز نه تنها در نصوص و کدم اولیهاء 

 بلکه مورد تاکید رهبرا  و مصلحا  اجتماعی نیز بوده است. 1دینی
 زمانی این تحقیق جامعه ایرا  در عصهر حکمرانهی سهدطین قاجاریههمحدوده مکانی و 

ههای فرهنگهی و ق( است. چرا که این دوره هم به لحاظ زمانی و ههم مولفهه1210-1332)
اجتماعی قرابت قابل توجهی با جامعه کنونی ما داشته و تجارب و بررسی ههای تهاریخی در 

 ای جامعه ما خواهد بود. این دوره، دارای نتایج و دستاوردهای بیشتری بر
مهی باشهد.  2م(1995پژوهش حاضردر چارچوب نظریهه عمهومی فشهار رابهرت آگنیهو)

« فشهار»نظریات اجتماعی فشار در رابطه با جرم شناسی می باشند. علت نام گااری آنهها بهه 
مربوط به فشار روانی اجتماعی است که بر یک فرد وارد می شود و وی را ممکن اسهت بهه 

ه برساند که برای کاهش فشار به بزه کاری دست زند. فشارها منجهر بهه احساسهات این نتیج
منفی چو  خشم، ناامیدی، افسردگی و ترس می گردنهد. ایهن احساسهات منفهی فهرد را بهه 

ایهن نظریهه بها سهه  3پاسخ تشویق می کند و یکی از این پاسخ ها می تواند بزه کهاری باشهد.
ههای های مثبت و معرفی محهرکش مثبت، حا  محرکجزء عدم دستیابی به اهدا  با ارز

های صورت گرفته در بستر سهنتهای اجتمهاعی دوره قاجهار شود. تمامی بزهمنفی شناخته می
 در پژوهش حاضر در چارچوب نظریه عمومی فشار آگنیو قابل بررسی می باشد.
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اصهطد  ( و در 351، 1:  138۶باشهد)عمید  بزه در لغت بهه معنهای گنهاه و خطها مهی
 جنایههت، شکسههتن و زیههر پاگااشههتن قههانو ، اخههدق و عههر  تعریههف شههده اسههت

(. در این تحقیق مراد از بزه اعمال، رفتار و رویهه ههایی اسهت ۶18: 138۷لنگرودی )جعفری
که ضوابط و ارزشهای مشترک فرهنگی و اجتماعی را نقض نماید. دیگهر مفههوم کلیهدی در 

هوم در فارسی به معنای راه، روش و سیرت اسهت)معین، باشد. این مفمی« سنت»این تحقیق 
هایی از اخهدق اجتمهاعی گفتهه (. در جامعه شناسی سنت به نمونه558فرهنگ فارسی معین:

(. بنهابراین ههر وضهع 144: 1390های اقوام ثبات یافته است)خرمشاد شود که نزد فرهنگمی
تهوا  به نسل بعد منتقل شهود را مهی و رفتار رایج وجاافتاده ای که توسط مردم تکرار شود و

می باشد. ههر « عادت»باشد. و اما واژه دیگر تواند ماهبی، ملی یا قومی سنت نامید. سنت می
گاه کاری در اثر تکرار چنا  پایرفته شود که انجام همواره و پی درپی آ  آسا ، خوشهایند و 

کار عادت صورت بسهته اسهت.  در نتیجه ترک آ  نیزدشوار و ناخوشایند باشد، گوینددر این
تعبیهر آورده مهی شهود.)جرجانی، « خهوی»امروزه در زبا  پارسی گاه از این واژه بها عنهوا  

13۷3 :۶3-۶4.) 
سنت و عادت تفاوتی ماهوی دارند. سهنت همانگونهه کهه بیها  شهد عملهی وابسهته بهه 

س یافتهه نیسهتند. فرهنگ بوده و جنبه تقدس نیز دارد اما تمام عادات اجتماعی نزد مردم تقد
هر سنت اجتماعی در واقع زیر مجموعه عادات اجتماعی محسوب می شود ولی هر عهادت 
اجتماعی یک سنت اجتماعی نیست. گرچه ممکن است یهک عهادت اجتمهاعی در صهورت 
تکرار در طی سالیا  دراز در صورت هماهنگی با فرهنهگ جامعهه بهه سهنت اجتمهاعی نیهز 

 تبدیل شود.
به رغم اهمیت، کمتر به شکل کنونی مورد توجه قهرار گرفتهه اسهت.  موضوع این تحقیق

پرداختن به ابعاد دیگری در ایهن حهوزه را نادیهده گرفهت. از البته نباید زحمات محققین در 
(. ایهن کتهاب 138۶جمله کتاب جامعه شناسی انحرافات اجتماعی در ایرا ،بخارایی،احمهد )

در قسهمت ههایی از آ  نقهش سهنت ههای در حوزه علوم اجتماعی نوشهته شهده اسهت و 
اجتماعی در بروز بزه های اجتماعی از دیدگاه علم جامعه شناسی بررسهی مهی شهود. وجهه 
افتراق این اثر با اثر حاضر، محدودیت اثر حاضر بهه دیهدگاه ههای مورخها  تهاریخ و دورا  

شهتراکات زیهادی قاجار می باشد. همچنین دایره مجموعه جرم با دایره مجموعه بزه با اینکه ا
 دارند با هم منطبق نیستند.
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و در ادامه از مقالاتی که در این زمینه نزدیک به پژوهش حاضر نوشته شده اند  می تهوا  
 به این عناوین اشاره کرد:

، «قمهری12۶4-1313ها در درآمدهای روزگار ناصری بر پایه اسهناد جایگاه پیشکش». 1
 (1395ابطحی، علیرضا و کریمی، نرگت )

وجه شباهت این اثر با پژوهش حاضر بررسی سنت پیشکش و نقهش آ  در بهروز 
بزه هایی مانند رشوه خواری در دورا  قاجار می باشد. محدود بود  این پهژوهش بهه 
دورا  ناصری و بررسی رشوه خواری به عنوا  تنها بزه مورد بررسهی، وجهوه افتهراق 

 این پژوهش با پژوهش حاضراست.

 پدیده سرقت در دوره ناصری، رحمانیا ، داریوش و بیاتلو، حسین نوکرا  شهری و. 2

این پژوهش به سنت بود  نوکرگیری خانواده های ایرانی در دورا  قاجار و نقهش 
آنها در افزایش بزه سرقت در دوره ناصری می پهردازد کهه تنهها بخشهی از پهژوهش 

 حاضر است.

قاجهار، شهریفی سهاعی،  های جنسیتی در خودکشهی و همسرکشهی در عصهرتفاوت. 3
 محمدحسین

های نظمیه از وضعیت محدت تهرا  در عصر ناصهری در گزارشاین پژوهش 
نتهایج مورد خودکشی و همسرکشی را مورد تحلیل کمی و کیفی قهرار داده و بهه 

توجهی می رسد.در نتیجه گیری چنین بیا  مهی کنهد علهت بهیش از نیمهی از جالب 
خودکشی های مردا  به دلیل فقر اقتصادی و بیشهتر خودکشهی ههای زنها  ناشهی از 
خشونت خانگی بوده است که در بروز هر دو علهت  سهنت ههای اجتمهاعی جامعهه 

خودکشهی وجهه ایرا  دورا  قاجار نقش دارند. محدود بود  این پژوهش بهه مسهئله 
 افتراق آ  با پژوهش حاضر می باشد. 

ه. ق(، فصههیحی، س   1313-12۶4بررسههی جههرایم اجتمههاعی در عصههر ناصههری ). 4
 منصوری، م

در قسمت هایی ازاین پژوهش نقش سنت های اجتمهاعی جامعهه ایهرا  در دورا  
ناصری در بروز جرایم اجتمهاعی بررسهی مهی شهود کهه بها پهژوهش حاضهر دارای 

تی است.وجه افتراق آ  محدودیت به دورا  ناصری و متفهاوت بهود  بهزه بها اشتراکا
 جرم میباشد. 
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ه. ق(، فصههیحی، س   1313-12۶4بررسههی جههرایم مههاهبی در عصههر ناصههری ). 5
 منصوری،م

در قسمت هایی از این پژوهش به نقش سنت های اجتماعی در بروز جهرم ههایی 
پهردازد کهه وجهه اشهتراک آ  بها که از نظر دین اسدم جرم محسوب می شوند مهی 

پژوهش حاضر است. نقاط افتراق آ  با پهژوهش حاضهر محهدود بهودنش بهه دورا  
ناصری و همچنین محدودیت دایره جرم به نوع ماهبی آ  مهی باشهد. در حهالی کهه 
پژوهش حاضر به نقش سنت های اجتماعی در بروز بزه های اجتمهاعی مهی پهردازد 

 بزه های اجتماعی است.که بزه های ماهبی قسمتی از 

ق(، 1324-1209مجازات های عرفی مجرما  در عهد قاجاریهه)از آغهاز تها مشهروطه . ۶
 ثواقب، جهانبخش

در قسمت هایی از این پژوهش به نقش سهنت ههای اجتمهاعی جامعهه ایهرا  در 
دورا  قاجار در مجازات مجرما  اشاراتی می شود که وجهه اشهتراک آ  بها پهژوهش 

محدود بود  آ  به بررسی تعدادی از مجازات و قصاص عرفهی بهه حاضر می باشد. 
 عنوا  بزه، وجه افتراق آ  با پژوهش حاضر می باشد.

بازنمایی اخدقیات،رفتارهای اجتماعی وآداب فرهنگی مردم تهرا  در دوره قاجهار بها . ۷
 رشهاد تکمیل همهایو ، ناصهر تکیه بهر گهزارش ههای سهیاحا  خارجی،کهاظمی، مه

 ضار شعبانی،

در قسمت هایی از این پژوهش نقش برخی از سنت های اجتمهاعی تهرانهی ههای 
دوره قاجار در بروز بزه های اجتماعی از دید سیاحا  خارجی بررسی مهی شهود کهه 
وجه اشتراک آ  با پژوهش حاضر بوده و محدود بهود  آ  بهه بررسهی سهنت ههای 

 آ  می باشد. اجتماعی مردم تهرا  و دیدگاه سیاحا  خارجی وجه افتراق

حسههن راز نههها ، هههادی بیههاتی،  بررسههی جههرایم اقتصههادی در دوره ناصههری،محمد. 8
 منصوری مریم

این پژوهش در قسمت هایی از خود اشاراتی به نقهش سهنت ههای اجتمهاعی در 
حاضهر  بروز بزه های اقتصادی در دورا  ناصری دارد که وجه افتراق آ  بها پهژوهش

است که قسمتی از بزه های اجتمهاعی  ایم اقتصادیمحدودیت زمانی آ  و بررسی جر
 را تشکیل می دهد.
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تههاریخ اجتمههاعی، مرجهها  نگهههی  بررسههی جههرم شههناختی عصههر قاجاریههه در بسههتر. 9
 آبادی مخلص

این پژوهش برخی از جرایم اجتماعی عصهر قاجهار را در بسهتر تهاریخ اجتمهاعی 
در خود نگنجانده است.با ایهن بررسی می کند که البته بررسی تمام جرایم اجتماعی را 

همه در قسمت هایی از خود به نقش برخی سنت های اجتماعی در بهروز بهزه ههای 
ل تهر شهد  نیهاز بهه پهژوهش ههای اجتماعی اشارات خهوبی دارد ولهی بهرای کامه

 است. دیگر

 های زنا  عصر، ناصری فاطمه موسوی ویایهجرایم و مجازات. 10

حاضر بررسی نقهش سهنت ههای اجتمهاعی وجه اشتراک این پژوهش با پژوهش 
جامعه ایرا  در عصر ناصری در بروز بزه های اجتمهاعی زنها  آ  عصهر و همچنهین 
نقش سنت های اجتماعی جامعه ایرا  در آ  دورا  در اعمال مجازات برای زنا  بهزه 
کار دارد که نوع این مجازات ها ممکن است بزه باشد. وجوه افتهراق آ  بها پهژوهش 

حهدودیت آ  بهه دورا  ناصهری و   گونهه از عنهوا  مشهخص اسهت محاضر همها
 می باشد. زنا 

 

 گراییسنت تقدس. 2

در عصر قاجار به رغم مقبولیت دین و شریعت اسدمی در میا  آحهاد جامعهه امها بهه دلیهل 
ورود افراد ناآگاه به عرصه نشر معار  دینی، تفسیر عوامانه از معهار  بلنهد دینهی، غیریهت 

ههای مختلهف قهومی، ملهی و تصنعی از سوی رهبرا  سیاسی و اختدط فرهنهگهای سازی
فرقه ای با مفاهیم دینی باعث شده بود تها در مهواردی مناسهک دینهی از قالهب اسهتدلالی و 

ههای های احساسهی، هیجهانی و اسهطوره ای منتقهل شهده و حتهی هویهتعقدنی به قالب
شار عمومی آگنیو نتیجه گیری خواههد شهد کهه جدیدی بیابند. با تطبیق این اتفاق با نظریه ف

ویا  و ایجهاد تقدس گرایی افراطی بهه عنهوا  محرکهی منفهی سهبب سهوء اسهتفاده سهودج
برای نمونه می توا  به ایهن مهوارد اشهاره نمهود: تکهه ههای پارچهه  کاذب شود.درآمدهای 

ه بهود، بهه روپوش ضریح امامزاده یحیی که از روز اول تا دوازدهم محرم بارها تعویض شهد
عقیده مردم مشکل گشای گرفتارا  و حاجتمندا  بوده است و همچنین خانه معهرو  آسهید 
هاشم در خیابا  شاه آباد و خانه سادات اخوی در کوچهه سهادات اخهوی خیابها  سهیروس 

داد که برای شهفای بیمهارا  خهود حاضهر بودنهد بها همه ساله جمعیتی را در خود جای می
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ز زیر منبر آ  رد شهده و طلهب حاجهت از خداونهد نماینهد و بهرای های نقد اپرداخت پول
ههای های نخاند. همچنین لولهبرطر  کرد  نیازهای صاحب آ  خانه مبلغی را نار می کرده

سبز و سفید که به گفته برخی از مردم در خواب به لمت صاحب مجلت یعنی امهام حسهین 
برای خرید آنها و تبدیل آنها به مچ بنهد و  علیه السدم رسیده بود به فروش می رسید و مردم

(. 3۶5- 3۶4 :2، جلهد 13۶9شههریبا  ههای کهد  بپردازنهد. )گردنبند حاضر بودنهد پهول
هایی را از برخی مجالت درگزارشها وجود دارد که در آ  کور مادرزاد یا چهدق سازیصحنه

خهورد  آب و چهای و  و یا افلیجی از دخیل بستن به منبر مجلت و خفتن در زیهر آ  و یها
غاای آ  مجلت شفا یافتهه بودنهد)هما ( همچنهین در دو روز عاشهورا و تاسهوعا فریهاد و 

گفتند: نور! نور! و ایهن بهدین شد که با صدای بلند میفغانی از نقاط مختلف عزاخانه بلند می
لشهریف را معنا بود که نور امام حسین علیه السدم و یا صاحب الزما  عجل الله تعالی فرجه ا

اند و پت از آ  صهدای پیوسهته صهلوات و تکبیهر و ولولهه از ای دیدهاز پشت چادر یا پرده
 (3۶5 هما :بخشید)خواست و عقیده مردم به آ  عزاخانه را شدت میمجلسیا  بر می

در کنار مقدسات جدید دینی که مناسک گرایی ایجاد نموده بود گهروه هها و اصهنا  بها 
نویسا ، پیشگویا ، رمالا ، جهن گیهرا  و. . . نیهز محبوبیهت یافتهه و  سابقه ای همچو  دعا

: 1341حتههی در میهها  خههواص و دولتمههردا  نیههز طرفههدارا  بسههیاری داشههتند)دوگوبینو 
233_234.) 
 

 عادت به دوری از تحصیل و سنت زشت دانستن تحصیل برای زنان. 3

ه.ش مورد 1301را  در سال با توجه به اینکه موضوع داشتن سواد در سرشماری عمومی ای
توا  بررسی سطح سواد آموزی در جامعه ایرا  را از سرشماری سال توجه قرار نگرفته می

ه.ش که اندکی پت از پایا  دوره قاجار هست بهه دسهت آورد. در ایهن سرشهماری 1311
نفر  ۶2941سواد )نفر بی 1505 45نفر ز ( و  8158نفر مرد و  228۶1نفر باسواد ) 31019

درصد افرادی که در  ۷0اند. هر چند که به اعتقاد برخی بیش از نفر ز ( بوده 825۶4رد و م
انهد. اکثهر افهراد جامعهه اند، تنها قادر به خواند  و نوشتن بودهاین آمار باسواد معرفی شده

( 2۷8 ،1:  13۶9)شههری بها   انهدحتی بهرای خوانهد  نامهه نیهز دچهار مشهکل بهوده
 نویسد: با  می شهری

شها  در کهودکی در شدند که وسیله رشهد و سهرگرمیها اینگونه بزرگ میمعمولاً بچه
ها و دعوا و نزاع با یکدیگر بهوده کوچه و معابر میا  خاک و کثافات و آب و لجن جوی
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نهادند اگر پسر بودند برای پادویی و شهاگردی در است و چو  از کودکی پا را فراتر می
کردند تها از آب و دم دست پدر و قوم و خویش فرمانبری میشدند و یا جایی نهاده می

ها و ولگردها و مهزاحمین گل درآیند یعنی به سن نوجوانی برسند وتعدادی نیز جز لات
کردند بقالی، عطهاری، نهانوایی، گشتند و در بزرگی نیز زیاد که ترقی میسربار جامعه می

ههای بهازویی و ی بالاتر نیهز شهغلهاشد و شغلها شغلشا  میقصابی و چیزی مثل این
صنعتی مثل آهنگری، پینه دوزی، کفاشی و سلمانی و غیره بود و اگر فرزنهد دختهر بهود 

 (.4۷8هما : ) فرستادندوی را در هشت و نه سالگی معمولا به خانه شوهر می

از نکات قابل توجه در دورا  قاجار عیب دانستن سواد برای دخترا  بود و برخهی آ  را 
گفتند سواد فرزندا  و جوانا  را از دین برگردانده کافر و گمهراه دانستند و میمحرمات میاز 
(. 2۷9گردیهد)هما : اعتبهاری مهیآبرویی و بهیکند و برای دختر تحصیل سواد باعث بیمی

اند یا پدر و مادرشها  ننهگ بهدنامی را بهر پت اندک با سوادهایی که در سرشماری ذکر شده
اگر پسر بودند به مدرسه فرستاده و اگر دختر بودند بهه مکتهب خانهه بسهنده خود خریده و 

 (. تا قبل از امیرکبیهر2۷9گرفتند)هما : کرده و یا اگر مکنتی داشتند برایشا  معلم سرخانه می
آمهد کهه ق( و حتی بعد از او ساخت مدارس جدید از کارهای ناپسند به حساب می12۶8)م

نوجوانا  را از دین منحر  نمایند از این رو بانیا  ایهن مهدارس  خواهند جوانا  وبانیاش می
گهری و دینی، بههاییمورد سرزنش و بددهنی عوام قرار گرفته و می بایست اتهاماتی چو  بی

 (.304تکفیر را متحمل شوند)هما :
ها با جزء دوم نظریه فشار عمومی آگنیو، جههل عمهومی بهه عنهوا  با تطبیق این گزارش

ک مثبت سواد، سبب رونق گرفتن بهازار سهودجویا  و شهیادا  مهی شهود. چنهین نبود محر
شد افراد سودجو با تکیه بر جهل مردم ذهنهها را اسهیر باورهها و کارههای شرایطی باعث می

گیرا  مهوقعیتی محبهوب بیابنهد)دوگوبینو غیر اخدقی خود کنند و پیشگویی و رمالا  و جن
د السلطنه چنین آمده است که طلسم سازا  یهودی بهه (. در خاطرات اعتما233_234: 1341

فسهاد اخدقهی و  4کردنهد.درو  حرم شاه راه داشتند برای اهل حرمسرای ناصری جهادو مهی
وفایی و خیانت و خشونت آنها دربهاره همسهرا  بیشهترین سهبب رفتاری مردا  مسلما ، بی

رجهوع  5ت و جادوهها بهود.علت رجوع زنا  به مدهای یهودی به منظور اسهتفاده از طلسهما
های یهودیا  برای استفاده از طلسمات و جادوهای آنا  چنا  زیهاد بهود زنا  تهرانی به خانه

ای یهودیها  را ههقمری رفت و آمد زنا  مسلما  بهه خانهه 1323که حکمرا  تهرا  در سال 
 (44-2۷: ص1398رحمانیا  وحاتمیممنوع اعدم کرد. )
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غربههی از اسههتفاده و درخواسههت زنهها  از طلسههمات و هههای سههفرنامه نویسهها  گههزارش
هها ایهرا  تعویضات و دعاها در نقاط مختلف از جمله در لردگا ، مکرا  و در میا  بختیاری

حکایت دارد و تنها مخصوص زنا  تهرانی نبوده است. تعهدادی گردشهگر فرانسهوی وقتهی 
ههای در ازای دریافهت سهکهبینند التماس اصرار زنا  بختیاری برای دریافت طلسمات را می

های فرانسهوی را بهه آنهها قالهب پاره هایی از روزنامه عتیقه و اشیا و زیورآلات با ارزش تکه
 (۷4-۷3:  13۷۶)لایارد کنندمی
 

 سنن مرتبط با طبقات اجتماعی و نوکران. 4

 از سنتهای اجتماعی دورا  قاجار به ویژه در شهرهای کوچک و روستاها خا  سهالاری بهود.
م( یکهی از 1859ها بودنهد. بهه عنهوا  نمونهه کهرز )ماکثریت مردم رعیت این آقاها و خآ 

داند که در هر کهوی و برزنهی های محلی میبدبختی های شهر شوشتر را وجود آقاها و خآ 
(. وجود ایهن همهه 18۶، 2:  1380ها زیاد است)کرز  هستند و نزاع و اسلحه کشی بین آ 

در محله یا روستا یاشهر خود داشتند و پایرش اجتمهاعی وجهود  رئیت که هر یک حکومتی
های بسهیاری از جملهه قتهل، دزدی، اینچنین نظم اجتماعی در میا  عامه مردم، زمینه ساز بزه

 زورگویی و. . . بود. 

به طور کلی نوکرا  و خدمتکارا  در عصر قاجهار طیهف وسهیعی از جامعهه را تشهکیل 
یافتنهد از اینکه فرصتی برای دانش افزایی و مهارت یابی نمهی دادند. این طیف صر  نظرمی

رفهت تها تهابع به لحاظ اجتماعی نیز استقدل فکری و اجتماعی نداشته و از ایشا  انتظار مهی
بی چو  و چرای کارفرمایا  خود باشند. آنچه باعث توسعه این طبقهه در جامعهه شهده بهود 

شد. به عنهوا  بیشتر توسعه این طیف را موجب میسنت و باورهای ناپسندی بود که هر چه 
نمونه در عهد ناصری درجه اهمیت و تشخص افراد با توجه به تعداد نوکرا  و مسهتخدمینی 

(. ایهن 1۷۶-1۷2، 1:  13۷۶شهد)بروگش کردنهد تعیهین مهیها حرکت میکه پشت سر آ 
خدمهه شخصهی گزارش تاریخی جناب بروگش یک رقابت اجتماعی برای بهالابرد  تعهداد 

دهد که خود شاهد سهنت تجمهل توسط مال دارا  برای افزایش احترام اجتماعی را نشا  می
ای کهه ای مهم بود که هر خهانوادهگرایی در ایرا  دوره قاجار است. استخدام نوکرا  تا اندازه

گرفت)همها (. از توانست مخار  نوکر را تامین کند یک یا چنهد نهوکر را در اختیهار مهیمی
توا  گفت سی هزار نفر بهه خهدمتکاری خهانگی یا  هر چهل هزار مرد جمعیت تهرا ، میم
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شد وکهوچکترین میرزاهها مشغول بوده وخدمتکار داشتن فقط مربوط به اعیا  و اشرا  نمی
 (.108: 13۷8هشت نفر خدمتکار دارند)دروششوار _نیز دست کم هفت

به مخدوم خود به طبقات مختلفی تقسهیم صر  نظر از کارفرمایا ، طبقه نوکرا  نیز ناظر 
شدند و طبیعتا جایگاه نوکرا  درباری و افراد متمول از بقیه نوکرها بالاتر بهود و حتهی در می

هها کهه ها از فراش باشهیها و آبدارچیدارها وقهوه چییک خانه مسئولین پایرایی مثل قلیا 
بهتههری داشههتند. حقههوق  مسههئول نظافههت بودنههد و از مسههئولین اصههطبل جایگههاه و حقههوق

ههار یها پههنج تومها  و حقههوق ههها بهود مههاهی چپیشهخدمت باشهی کههه رئهیت پیشهخدمت
ها در حدود سه توما  و حقوق هر فراش حهدود دو تومها  و مسهئولین اصهطبل پیشخدمت

 (.349،  1:  13۶9نیز یک تا سه توما  حقوق داشتند)شهری با  
اعی و یهک عهادت اجتمهاعی در ایهرا  وجود جامعه عظیم نوکرا  نشانه یک سنت اجتم

زما  قاجار بود. یکی تجمل گرایی)زیرا تعداد نوکرا  نشهانه تشهخص و جایگهاه اجتمهاعی 
بود(، دیگری عادت به تنبلی و گریز از استقدل شغلی و یادگیری حرفه)زیرا نهوکری شهغلی 

هها که برخهی از آ آمد(. تعداد نوکرا  برخی از مال دارا  آنقدر زیاد بود آسا  به حساب می
فقط صبح ها در سر خدمت حاضر شده و پت از نشا  داد  خود به اربهاب بقیهه روز را در 

 (.235: 13۷9گاراندند)دروویل خانه هایشا  می
گوید که ارباب خانه معمولا با رافهت و مهربهانی بها نوکرهها چنین می۶م( 1950دالمانی)م
 (.342، 1:  13۷8کرد)دالمانی برخورد می

ههای فرهنگهی، سهربار بهود  و متوقهع دیگر پیامدهای سنت نوکر گزینی در بروز بزه از
بود  نوکرا  بودند. چه اینکه نوکرا  صرفا خدمتکارانی بودند که تعداد زیادشا  مورد توجهه 
بود بدو  اینکه کارهای مهمی را در خانهه متکفهل شهوند از ایهن رو مواجهب کهم و فقهدا  

نمود. این امر به قهدری به دزدی از اموال کارفرمای خود وادار می مهارت، برخی از ایشا  را
زیاد بود که تبدیل به یک عادت اجتماعی شهده بهود. پهولاک سهکوت وتحمهل ایرانیها  در 
مقابل دزدی های نوکرا  را مطر  کرده و علت آ  را عقیده ارباب به اصهد  ناپهایر بهود  

کند که ایهن امهر اجتنهاب ناپهایر را یم ایرا  توصیه میداند و در ادامه به اروپاییا  مقنوکر می
( البته شاید اعتقادات ماهبی مبنی بر تهرحم بهه زیردسهتا  322-321: 13۶1)پولاک  بپایرند.

و شاید حت ترحم در سنت چشم پوشی از دزدی نوکرها موثر بوده باشهد. امها ایهن چشهم 
کهه دیگهر دزدی را امهری ناپسهند  ها سبب ایجاد سنتی دیگر در میا  نوکرها شده بودپوشی

شهدند. ایهن دزدی هها اروپاییها  را بهه ندانسته برای خود حقی در اموال دیگهرا  قایهل مهی
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های خدمهه خهود بهوده و شگفتی آورده بود و عموم سفرنامه نویسا  اروپایی درگیر با دزدی
عامهل اصهلی  ۷دوروششهوار(. تا جایی که 8: 1398آ  را در آثار خود منعکت کرده اند)بیاتلو 

(. ویلز جزئیات مهمهی دربهاره 109: 13۷8داند!)دوروششوار فساد در ایرا  را خدمتکارا  می
گوید که یک نوکر آ  را حهق ها ارائه داده و میانگاره حق پنداشتن دزدی نوکرا  در ذهن آ 

کسهب درآمهد  های(. پولاک دله دزدی را از راه1۶1: 13۶8دانسته است )ویلز مسلم خود می
دانسته و معتقد بوده که نوکرا  با این کار حقهوق خهود را از دو ونهیم تومها  بهه نوکرا  می

های متعدد دزدی نوکرها نشها  دهنهده (. گزارش1۷0: 13۶1رساندند)پولاک چهار توما  می
 عمومی بود  دزدی و تبدیل شد  آ  به یک سنت همگانی بوده است. 

ز نوکرانی کهه دزدی وی فهاش شهده بهود را در کتهاب خهود ویلز مکالمه خود با یکی ا
 آورد:چنین می

این حق قانونی من است. زحمت می کشم و باید که مداخل داشته باشم. هرگاه قهادری 
اجناسی را که من از بازار می خرم وبه منزل می آورم به قیمت ارزا  تری بخری، خیلهی 

ویلهز ) تهرا  ههم نهداریتی، حق اعخب چرامعطلّی؟پت حال که قادر به این کار نیس
13۶8 :10۶.) 

گوید که دسهتمال و جهوراب و پیهراهن اربهاب اروپهایی ماساهارو از ز  خدمتکاری می
(. بروگش روش دزدید  اشهیاء گهرا  قیمهت 1۷0: 13۷3دزدیده است)ماساهارو خود را می

: 13۷۶ )بهروگش دههدارباب اروپایی توسط پیش خدمت خانه را با ذکر جزئیات شهر  مهی
ههای اشهرا  و اعیها  ههای دزدی خدمهه طویلهه(. بنجامین نیز به صورت مفصل شیوه135

هها گوید گاهی ارباب از لاغر شد  اسبها متوجه دزدیهده شهد  علوفههدهد. وی میشر  می
رفت. در این مواقع نوکرهها کهف آخهور را سهوراد کهرده و شد و خودش به نظارت میمی

ریختند ولهی اسهب علوفهه داخهل سهوراد را ا جلوی اسب میتحت نظارت ارباب علوفه ر
های علوفه خورده نشده را از بالای دیوار طویله به کوچهه توانست بخورد، بنابراین علیقنمی

 (.120-121: 13۶3بردند)بنجامین ها را بار کرده و میهای نوکر آ پرتاب کرده و همدست
ها به حدی بود که اربابها  د که دزدینویسدهد. وی میپولاک گزارش جالب دیگری می

شوند و برای یافتن شیء گم شده از سنتی بهه نهام به ندرت به نیروهای حکومتی متوسل می
کنند. به این صورت که همه خدمه را حاضر کرده و در دامن ههم استفاده می "خاک اندازی"

های خهود را خاکگاشتند و ریزندو سپت یک به یک از اتاقی خالی مییک مشتی خاک می
شهد و ههیچ ریختند و معمولا در یکی از کپه های خاک شیء گم شده پیدا میداخل اتاق می
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(. 321: 13۶1گرفتنهد)پولاک شد همه یک دست لباس نو هدیه میکت گناهکار شناخته نمی
ههای بسهیار زیهاد سهفرنامه نویسها  البته ذکر این نکته ضروری است که با وجهود گهزارش

های دیگر دوره قاجهار، قطعها همهه نهوکرا  و خدمهه دسهت بهه سهرقت گزارش اروپایی و
توا  این خصلت را به تمامی نوکرا  نسهبت داد امها (.  گرچه نمی18: 1398)بیاتلو  زدندنمی

ها آنچه مسلم اسهت ایهن عمهل ناپسهند روا  داشهته و از سهوی جامعهه از مجموع گزارش
ههایی را ههم بهه ارد خاص و غیر متعار  مجازاتپایرفته شده بوده است هر چند که در مو

 دنبال داشته است. 
 

 سنن مرتبط با جایگاه مرد در خانواده. 5

های ایرانی عصر قاجار سنت مرد سهالاری حهاکم بهود. مهردا  در ههر صهنف و در خانواده
کهه  8م(1833ای بودنهد. سهرجا  ملکهم انگلیسهی)مای در خانه خود، حاکما  خودکامههطبقه
 نویسد:های دیپلماتیک به دربار فتحعلی شاه رفته بود میبرای ماموریت بارها

کنهد در ایرا  هر کسی در خانه خود حاکمی قهار است. . .   چنانکه هر کت عادت مهی
فرما  بهردارد و یها فرمها  دههد. . .  همچنها  کهه پادشهاه مهردم کشهور را مجبهور بهه 

از بالا تا برسد به خانه، ههر کهت خهود را کند به سلسله مراتب فرمانبرداری از خود می
 (.315، 2:  1380ملکم داند )حاکمی قهار می

ها یکی از علل ظلم و استبداد در محیط اجتماعی بهوده و یها اینکه مردسالاری در خانواده
ای باشهد. امها چنهین تواند موضوع مطالعات گستردهواکنشی به آ  در خانه ها بوده است می

ه قطعها افهراد تمهامی افهراد خهانواده را ظلهم پهایر پهایر نمهوده و کهانو  فضایی در خانواد
نمهود. سهنت مردسهالاری در جامعهه ایرانهی سهبب ها را محیطی مسهتبد پهرور مهیخانواده

سازی پایرش ظلم وسازش با حاکما  خودکامه و ظهالم شهده و آ  را امهری طبیعهی ینهنهاد
سیاسهی آ  -های اجتماعیقاجاریه که خود از نگاشتهانگاشت. تحلیل اندرزنامه های عهد می

)آدمیهت  انهدباشد، نشا  می دهد که رعایا رمه و حکمرا  را نگهبا  معرفهی کهردهدورا  می
1385 :12 .) 

دانسهت کهه ز  آید، در عصر قاجار شوهر خود را محق میها بر میآنگونه که از گزارش
حکم قاضی به قتل رساند. بنهابراین ز  خیانتکهار خیانتکار خود را بدو  مراجعه به دادگاه و 

(. 312: 13۶8شهد)ویلز توسط شوهر در چاه آب می افتاد یا از پشت بام به پهایین پهرت مهی
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گویهد کهه ز  خطاکهار را شهوهر بهه ای در کاشا  میم( از مناره ی خمیده1920)م دیولافوا
 (.19۷: 13۷8کردند)دیولافوا کمک اقوام از بالای آ  به پایین پرت می

 

 سنن مرتبط با ازدواج و طلاق. 6

سالگی بایهد مهیهای ازدوا  مهی  9یا  8سالگی و هر دختر از  15در دورا  قاجار هر پسر از 
(. مردم معتقد بودند اگر پسهر بهالب باشهد و ازدوا  نکهرده 253، 1:  13۶9بود )شهری با  

ی دختر نیز اگهر شهوهرش ندهنهد کنند و براباشد در هر قدمش هزار مدئکه او را نفرین می
والدینش به عااب الهی دچار خواهنهد شهد)هما (. در مهورد عهدم توانهایی پسهر در تهامین 

بهرد و نیازهای اولیه همسر نیز معتقد بودند که ز  با خودش روزی را بهه خانهه شهوهر مهی
 چراغ که روشن شود چه زیرش یک نفر بنشیند چه دو نفر)هما (.

آمدنهد شهرط اول دختهر را طر  داماد بهه خانهه اههل دختهر مهی خواستگارهایی که از
خوشنامی و حجب و حیا و عفت و مادر پاکیزه داشتن دانسته و گاهی بهه خهاطر آ  عیهوب 

کردند. ز  و شوهر تا هنگهام عقهد و سهر عقهد همهدیگر را ظاهری بدنی را چشم پوشی می
د آنچهه کهه انتظهار داشهت را شد و داماهی همین موضوع باعث اختد  میگادیدند و نمی
گشت. بی تهوجهی بهه تمایهل و خواسهت دختهر و پسهر بهه دید و اختدفات شروع مینمی

نحوی بود که حتی در موقع برید  نها  دختهر، برخهی اسهم پسهر خودشها  را بهر دختهر 
(. خوشگلی را برای مرد انتظار نداشتند و فقط کار و درآمد را از مهرد 254)هما : گااشتندمی
رسید باید به حهالش گریسهت و زنها   20گفتند اگر سن ز  بهخواستند. برای ز  نیز میمی

 40سال کمتر خواستگاری داشتند. ولی در مورد مردا  قضیه برعکت بود و مهردا   20بالای 
شد و از مزایها بهود سال به بالا ز  نگهدار و نا  بده بودند و سن زیاد مرد عیب حساب نمی

 دادند)هما (.و زیادتر می ۶0و  50را به مردا   و حتی دخترا  صغیر
ازدوا  و چنهد همسهری و احکهام  ها باعهث شهده بهود بهه رغهم روا  کمّهیاین سنت

گیرانه دینی، روابط غیر سالم جنسی در میا  برخی مردا  و زنا  برقرار باشهد. مضهافاً سخت
زنها  و مهردا  شهده و در ها سبب مجرد ماند  تعداد زیهادی از به اینکه برخی از این سنت

ه. ق 1301ها بهوده اسهت. طبهق آمهار سرشهماری نتیجه سبب افزایش رجوع به فاحشه خانه
نفر که آماری قابهل توجهه بهوده و  1۷298نفر و ز  شوهر مرده  1858تعداد مردا  ز  مرده 

به یک است و این نشا  از سن بالای شوهرا  و سهن کهم زنها  هنگهام ازدوا  و  10تقریباً 
(. بنابراین شوهرا  عمرشا  به دلیهل 252تعداد بالای بیوه زنا  در جامعه داشته است)هما  : 
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کهولت به سر می رسید و ز  یها زنها  خهود را بها چنهدین فرزنهد بهزرگ و کوچهک تنهها 
گااشت و این ز  مجبور بود بهرای تهامین مایحتها  زنهدگی تهدش کنهد در حهالی کهه می

 )هما (.های زنانه بسیار کم بودشغل
توانسهتند های رایج در جامعه سهولت طدق برای مردا  بود. مردا  به راحتی میاز سنت

(. طدق غیابی امری مرسوم بود. همچنهین گهرفتن یها 28۶همسر خود را طدق دهند)هما : 
شد. از طر  دیگر مهردا  خهود را مطالبه مهریه امری ناپسند و نشانه ناسپاسی ز  دانسته می

 (.28۷دانستند)هما : رداخته نفقه در شأ  همسرا  خود، نمیملزم به پ
این سادگی و سهولت در ازدوا  و طدق به عنوا  یک محرک منفی طبهق نظریهه فشهار 

تواند زمینه ایجاد بزه در جامعه باشد و چه بسیار مردانی که به زنا  خود بهیش از عمومی می
ههای بسیار زنهانی کهه بهه دلیهل سهختگیریتوانشا ، مسئولیت داده و انتظارات داشته و چه 

شدند و چه بسیار زنانی که به سادگی توسهط های پنهانی و غیر شرعی میشوهر دچار رابطه
شهدند. البتهه از ایهن شوهرا  هوسرا  یا تنوع طلب، مطلقه شده و به بیوگا  جامعه اضافه می

همترین عوامهل تنظهیم کننهده نکته نباید غفلت نمود که پایبندی به قوانین دینی و شرعی از م
روابط زنا  و مردا  و رعایت عدل و انصا  بود. چه اینکه مردا  متدین خود را مکلهف بهه 

 دانستند حتی اگر همسر از او مطالبه نکرده باشد)هما (پرداخت مهریه و نفقه می
از دیگر مصادیق مسئولیت ناپایری مردا  در قبال همسرا ، متهواری شهد  مهردا  بهود. 

دانی که به دلیل فقر یا هوسرانی یا مواضع سیاسی همسر و فرزندا  خهود را رهها کهرده و مر
داد. در ای نوشته و زنده بهود  خهود را خبهر مهیشد و هر از چند سال یکبار نامهمتواری می

 (.288ماند)هما : این صورت زنش باید تا آخر عمر بیوه شوهردار باقی می
 

 سنن مرتبط با چند همسری. 7

ههای خهانوادگی نشها  مهی دههد کهه معمهولا بها تحلیل گزارش های رسیده در مورد نهزاع
بر اسهاس آمهاری کهه  (.95: 139۶ه است)فصیحی و منصوری خشونت علیه زنا  همراه بود

درصهد دعواههای خهانوادگی مربهوط بهه  80از تهرا  گرفته شهده،  1303-1304در سالهای 
ها تعدد زوجات بهه (. در میا  بختیاری133: 13۷۷ اختدفات ز  و شوهر بوده است)اتحادیه

منظور استفاده از نیروی زنا  نیز بود زیرا در ایل بختیاری استخدام ز  معمهول نبود)دالمهانی 
ق( نیز در خاطرات خود تعهدد زوجهات در ایهل را بهه 1288(. مونت الدوله )م1030: 13۷8

(. در 21۷: 1380ونت الدولهه علت سبک شد  کار مهردا  و درآمهد بیشهتر دانسهته اسهت)م
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گید  و مازندرا  در مواقع برداشت محصول برنج و توتو  و زیتو  و پرورش کرم ابریشهم 
ها را بهه کارههای زراعتهی واداشهته و در کردند و آ دهقانا  با چندین ز  ازدوا  موقت می
 (.2۶9: 13۷8کردند)دالمانی تابستا  که کاری نداشتند بیرونشا  می

مهرد و ز  ا  بیوه نیز از طمع مردا  در اما  نبود و اگر مرد اعیانی بهرادرش مهیثروت زن
پولداری داشت محال بود بگاارد ز  برادرش به خانه دیگهری بهرود و گهاه بهه دلیهل عهدم 

 (.194: 1380)مونت الدوله  زدرضایت، ز  دست به خودکشی می

شهد و مهرد را بهه ز زنا  میعدقه به داشتن فرزند پسر نیز سبب ضایع شد  حق برخی ا
کرد. مخصوصاً در خاندا  سلطنتی این امر بسهیار شهایع بهود. عهین تجدید فراش ترغیب می

نویسد که نایب السلطنه چههار ز  گرفتهه و خیهال ق( در خاطرات خود می13۶4)م السلطنه
(.  340: 13۷4دارد سه چهار ز  دیگهر نیهز بگیهرد تها دارای اولاد پسهر گهردد)عین السهلطنه 

شهد مهرد های معتبرو گاهاً مصلحتی هم بهود متاسهفانه باعهث مهیهایی که با خاندا ازدوا 
(. ازدوا  با زنها  220: 13۷۶های دوردست بفرستد)بروگش همسرهای قبلی را به شهرستا 

 شد که مرد مجبور باشد همسر یا همسرا  قبلهی خهود را طهدق دههدشاهزاده نیز باعث می
ق(  ملقهب 1323زاده خهانم( )م(. امیرکبیر هنگامی که با ملک نسها)ملک2۷0: 13۷8)دالمانی 

به عزت الدوله خواهر تنی ناصرالدین شاه ازدوا  کرد، ز  اول خود را کهه دختهر عمهویش 
بود یعنی دختر حا  شهباز خا  به نام جا  جا  خانم که از او سه فرزند نیز داشهت، طهدق 

د امیرکبیر گردید)هما (. این کار امیرکبیهر بهه احتمهال بها داد و شاهزاده همسر منحصر به فر
هد  حفظ شأ  و جایگاه همسر دوم که شاهزاده بود، انجام شده است کهه نشها  از سهنت 

 بود  این امر در جامعه داشته است.
نزاع، رقابت، حسادت، خصومت و نفاق دائمی در میا  همسرا  یک مهرد ایرانهی امهری 

(. به طور کلی تعدد زوجات در تمامی ایهرا  252_251: 13۷8مانی عادی و همگانی بود)دال
 متداول نبود ودر شهرهایی مثل دماوند با سه چهار هزار جمعیت فقط دو مرد، دو ز  داشهتند

 (. 311: 1341)دوگوبینو 
زنا  معمولا و در بیشتر اوقهات نقشهی در انتخهاب همسهر خهود نداشتند)شههری بها  

م که در سنین نوجوانی به عقد فردی هم سن پدربزرگ خهود در (. زنانی ه148، 1:  13۶9
ههای دورا  قاجهار اضهافه آمدند پت از مدتی با به پایا  رسید  عمر شوهرشا  بهه بیهوهمی
شدند و مجبور بودند یا به عنوا  همسر چندم یک نفر درآیند و یا عفت پیشهه کننهد و یها می

 (.های نامشروع گارا  زندگی کنند)هما از راه
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در اکثر اوقات دخترا  نقشی در انتخاب شد  نداشتند و به اجبهار دیگهرا  بهه همسهری 
(.  تعداد ز  های ناصرالدین شهاه را منهابع مختلهف متفهاوت 205شدند)هما : شاه وادار می

: 13۶1ای وکنیهز گفتهه انهد)پولاک ذکر کرده اند. از چهار نفر تا دوهزار نفر از عقدی وصیغه
ها توسهط کرد پیشکش آ زنا  وارد شده به حرمسرای شاهی را تهدید می(. خطری که ۶44

(. بهرای مثهال شهاه در ازای خهدمات یهک تهاجر 2۷3: 13۷8شاه بهه دیگهرا  بود)دیولافهوا 
اصفهانی یکی از زنا  خهود بهه نهام زیبها خهانم را طهدق داده و بهه وی هدیهه داد)همها (. 

هها وحتهی ها، نزاعدر موضوع حسادتها، رقابتهایی نیز از حرمسرای ناصرالدین شاه گزارش
( و شهاه را 1385:9۷0شد، زیاد است)اعتماد السلطنه قتل و...که توسط همسرا  شاه انجام می

( وگهاهی 31خورد)همها : کرد تا جایی که گاهی شاه، غاای خود را بیرو  کاد میکسل می
اهی دسهتور سهقط جنهین ( و حتهی گه۷13کرد)همها : داد و بیهرو  مهیزنانی را طدق می
(. زنا  از ترس مسموم شد  هرگز دسهتپخت ههووی خهود را ۷3داد)هما : همسرش را می

 (15۷: 13۶1نمی خوردند)پولاک 
 

 گیری. نتیجه8

های اجتماعی جامعه ایرا  در دوره قاجهار جهدای از کارکردههای مههم و تاثیرگهااری سنت
اند. بها در نظهر گهرفتن ماعی و فرهنگی بودههای اجتخود در مواردی نیز زمینه ساز بروز بزه

نظریه فشار عمومی آگنیو افهراد سهودجو تحهت فشهارهای اجتمهاعی ممکهن اسهت دچهار 
بهه عنهوا  د  به اهدا  خود استفاده کننهد. کاری گردند و از سنتهای اجتماعی برای رسیبزه

  را جلهب نمونه تقدس گرایی جامعه توجه سودجویا  بهرای ایجهاد درآمهدهای غیرمتعهار
وکرا  و نادیههده گههرفتن شهها  کههرده و در حههوزه طبقههات اجتمههاعی افههراط در اسههتخدام نهه

شا  موجب شده بود تا طیفی از افراد جامعه به خدمت در خانه اشهرا  بسهنده کهرده انسانی
نههین بههه دلیههل تحقیههر شههانیت و از تحصههیل دانههش یهها مهههارت در خههورد بازماننههد. همچ

ی ناصوابی بزنند. مردسالاری در خانه و خهانواده نیهز ههر چهه شا  دست به کارهایاجتماعی
بیشتر جایگهاه و ارزش اجتمهاعی و انسهانی زنها  و دختهرا  را کهاهش داده و ایشها  را از 
تصمیم گیری در زندگی خانوادگی و اجتماعی و حتی فردی بهاز مهی داشهت. ایهن اسهبتداد 

لهوی اول دچهار افهراط شهده و جنسیتی و تفریط در آینده ای نزدیهک بها ظههور دولهت په
های جبرا  ناپایری را به حیات و ارزش اجتماعی زنها  وارد نمهود. در حهوزه سهنن آسیب

مرتبط با ازدوا  و طدق نیز بی توجه به مدکها و عدقه ی جوانها  و بهه ویهژه دختهرا  در 
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انتخاب همسر و یا ازدوا  دخترا  جوا  با مردا  کهن سهال موجهب سسهت شهد  عدئهق 
های اخدقی شده بود. برخی سهنت ههای اجتمهاعی دورا  همسری و برخی دیگر از آسیب

قاجار که در بروز بزه های اجتماعی و فرهنگی نقش داشته اند تا عصر حاضهر امتهداد یافتهه 
 که از آ  جمله می توا  به تجمل گرایی و برخی سنت های مرتبط با ازدوا  اشاره کرد. 
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